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شوخى شوخى،  داستان نوشتند!
داستان های خیلی کوتاه، چگونه به وجود آمدند

ماجرا از یک شوخى و شرط بندى بین دو رفیق شروع شد. 
مى گویند روزى ارنست همینگوى با دوستانش در رستورانى 
مشغول صرف ناهار بودند که 10 دلار روى میز مى گذارد و 
براى شرط بندى ادعا مى کند مى تواند یک داستان کامل را در 
for»:شش کلمه بگنجاند. سپس روى دستمال سفره مى نویسد

sale: baby shoes never worn» و آن را به دوستانش 
نشان مى دهد و مشغول جمع کردن پول هاى به دست 

آمده از این شرط بندى مى شود. 
با این که این ماجرا را اولین بار آرتور سى کلارك 
در سال 1992 در نامه اى براى جان رابرت کلمبو، 

نویسنده کانادایى، تعریف کرد اما مدرك معتبرى براى 
اثباتِ تعلق این جمله به ارنست همینگوى وجود ندارد.

اما چند سال قبل تر از این اتفاق، حدود سال هاى 1910
(زمانى که همینگوى ده سال بیشتر نداشته) در روزنامه 

سپوکان پرس، مقاله اى با عنوان «اندوه درگذشت کودك با 
فروش لباس هایش برملا شد» چاپ شد.

با وجود این، نمى توان همینگوى را آغازگر سبک "داستان هاى 
شش کلمه اى" دانست اما مى توان او را به عنوان بنیان گذار 

چنین سبکى معرفى کرد. 
گفته شده همینگوى چندى بعد با همین داستان  شش کلمه اى، 

در مسابقه داستان هاى کوتاه شرکت کرده و جایزه مسابقه را 
هم ازآن خود کرده است.

برخى دیگر از این داستان هاى کوتاه را ببینید:
• آخرین انسان زمین، تنها در اتاقش نشسته که ناگهان در 

کوبیده مى شود. 
• باقي ماندن انسان ها، بسیار گران تمام شد.

• ماشین زمان به انتها رسید.

آشنایى با جشن آب پاشان در ایران باستان
تابستان گرماى در آببازى

آب بازی شاهانه

در شاهنامه فردوســی آمده است که: «روزی 
کیخسرو بعد از جنگ با افراسیاب و کشتن او 
چنین در درونش دریافت که کارش در جهان 
به پایان رسیده و باید به جهان ایزدان بپیوندد، 
پس درم و دینار بسیار به موبدان و تهی دستان 
داد و بــه نامداران و ســپاهیان 
ســفارش های درخــور کرد و 
جانشــین تاج و تخت برگزید. 
ســپس فرمان داد تا ســپاه به 
راهی که او می گوید همراه شوند. 
پس از چندی در راه به چشــمه ای برخوردند 
و کیخســرو همان جا فرمان بــه ماندن داد و 
گفت که تا سحر بیشتر در کنار سپاه نیست.» 
ابوریحان بیرونــی در آثار الباقیه، ادامه ماجرا را 
تعریف می کند: «بیژن بر چهره کیخســرو که 
کنار چشــمه خفته بود آب پاشــید تا خسرو 
چشم گشود. از این است که ایرانیان با مهری 
که به کیخسرو دارند، از آن پس در تیرماه، که 
این داستان رفته بود به سر و روی یکدیگر آب 

می پاشند.»

جشن هرساله

بله! جشــن  آب پاشــان این طــور به وجود 
آمد. ایرانی ها همیشــه با احترام به آب نگاه 
می کردند و آب همراه سه عنصر آتش و باد  
و خاک برایشــان مقدس بود. در جشن آب 
پاشــان، مردم ایران در روز اول تابستان در 
صحرا جمع می شدند و جشن می گرفتند و 
در این مراســم آب و گلاب را بر سر و روی 

می ریختند. هم 

جشن رهایی از قحطی

الدین دمشقی  در روایت دیگری از شــمس 
آمده اســت که: «همه ایرانیــان در عیدهای 
خود شــب ها آتش می افروزند و سپیده دمان 
آب می پاشند و پاشــیدن آب برای پاکیزگی 
اســت و از آن روی اســت که چــون فیروز، 
پســر یزدگرد از کار خویــش رهایی یافت و 
شــهر اصفهان را بنا کرد، هفت ســال باران 
نبارید. آن گاه که باران آمــد، آب باران را بر 
تن خویش ریختند و شــادی کردند و پس از 
آن سال این کار رسم شد.» جشن آب پاشان 
یا اول تووستونی هم اکنون در فراهان، اراک، 
محلات و بسیاری از نواحی دیگر ایران همراه 
با گردهمایی و مراســم آب پاشــی در صحرا 

برگزار می شود.

هندوستان؛ خیلى دور خیلى نزدیکمعرفى کتاب رانده و مانده 

آب بازی یکی از تفریحاتی است که اکثرمان از کودکی به آن علاقه داشتیم و هنوز هم اگر شرایطش به وجود بیاید در جمع دوستانه 
یا خانوادگی از آن استقبال می کنیم. شاید تصور کنید علاقه عجیبتان به تفنگ آب پاش یا بازی کردن بیش از اندازه با اسپری هایی 
که از آب پر می شدند، فقط یک سرگرمی عادی است. در صورتی که تاریخ و متون ادبی، نشان می دهد ما ایرانی ها همیشه طرفدار 

آب بازی بودیم و از هر بهانه ای برای آب بازی استفاده می کردیم.

کتاب پلاس

کتابینو

هجـده سـال پیـش کتابـی چـاپ شـد بـه نـام 
رانـده و مانـده. آن موقـع کـه خیلـی از مـا 
بعـد  و  بودیـم  نشـده  کتاب خـوان  هنـوز 
خـزه  نشـر  حـالا  شـد.  متوقـف  چاپـش 
یـک  اسـت.  کـرده  منتشـر  را  آن  دوبـاره 
و  داغ  داغ  هنـدی.  نویسـنده ای  از  رمـان 

درآمـده... تنـور  از  تـازه 

هشدار: این کتاب یک فیلم هندی  نیست
پشـت  بـه  نگاهـی  کتـاب  خوانـدن  از  قبـل 
نویسـنده  دسـای  آنیتـا   » انداختـم:  جلـدش 

مانـده  و  رانـده  رمـان  در  هنـدی  سرشـناس 
داسـتان اومـا را تعریـف می کنـد، دختـر ازدواج 
خانـه  در  کـه  خودمحـور  خانـواده ای  نکـرده  
گیـر افتـاده و اسـیر سـنت ها و پـدر و مـادری 
سلطه جوسـت.» بـا خـودم گفتـم پس حـالا باید 
هـر لحظـه منتظـر باشـم کـه یکـی بـا موتـور 
از تـوی دیـوار بیـرون بیایـد و دختـر را نجـات 
بدهـد. یـا دوسـتان همـان مرد عاشـق پیشـه از 
پشـت درخـت بیـرون بپرنـد و شـروع کننـد به 
آواز خوانـدن. اصـلا مگـر داسـتان هنـدی بدون 

می شـود؟ این هـا 

اوما ، آرون، ملانى و دیگران
رانـده و مانـده داسـتان دو خانـواده اسـت یکی 
در شـرق و دیگـری در غـرب. بخـش اول کتاب 
در هندوسـتان می گـذرد. میـان خانـواده ای کـه 
سـه فرزنـد دارد. اوما دختر بزرگ خانواده اسـت 
کـه بـا یـک اتفـاق مجبـور می شـود تحصیـل را 
رهـا کند. بخـش دوم داسـتان خانـواده ای دیگر 
در آمریکاسـت بـا دو فرزنـد یکی اهـل ورزش و 

دیگـری مبتـلا بـه مشـکل عصبی.

همه چیز چقدر آشنا ست
موقـع  کـه  نشـانه هایی  از  اسـت  پـر  کتـاب 
«چقـدر  می گوییـم:  خودمـان  بـا  خواندنشـان 
شـبیه مـا!» اهمیـت خانواده در فرهنگ شـرقی، 
همـه   حضـور  بـا  بایـد  کـه  غذایـی  وعده هـای 
و  همسـایه ها  بـا  ارتبـاط  شـود،  صـرف  اعضـا 

و...  دختـران  ازدواج  وسـواس های  اقـوام، 

بـه دلیـل همیـن نزدیکـی فرهنـگ و شـاید هم 
بـه دلیـل رازآلـود بـودن فرهنـگ و آیین هـای 
لذت بخـش  برایمـان  کتـاب  خوانـدن  هنـدی، 
روایـت  یـک  مانـده  و  رانـده  بـود.  خواهـد 
واقعـی اسـت از فرهنگـی کـه همیشـه بـا غلو و 

اسـت.  بـوده  همـراه  بزرگ نمایـی 

زهرا راستگویی
3۱٠ کلمه

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اسما هادیزادگان
396 کلمه

زمان مطالعه: 3 دقیقه

فاطمه عاطفی
2۴٠ کلمه

زمان مطالعه: 2 دقیقه


